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‌مقدمه

ماندگاری‌‌و‌پویایی‌باعث‌آنچه‌که‌یابیمدرمی‌مختلف،‌کشورهای‌تمدن‌و‌تاریخ‌بررسی‌با

مان‌کشورهایی‌است‌که‌ایران‌نیز‌از‌ه‌.و‌بده‌بستان‌فرهنگی‌میان‌ملل‌استآنها‌شده‌ارتباط‌

هضم‌‌خود‌در‌را‌مهاجم‌اقوام‌فرهنگ‌گاهی‌حتی‌و‌.است‌نپذیرفته‌تأثیر‌هافرهنگ‌دیگر‌از‌کم

‌.زا‌در‌دامان‌خویش‌پرورش‌داده‌استچون‌شاهرخ‌میر‌بافرهنگیکرده‌و‌افراد‌متمدن‌و‌

اما‌‌د.داننمی‌قاجاریان‌سلطنت‌دوران‌را‌ایران‌به‌غرب‌فرهنگی‌تهاجم‌و‌نفوذ‌دوران‌سرآغاز

‌نگاهی‌وسیع ‌صورت‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌این‌تهاجم‌از‌مدت‌،تر‌به‌تاریخبا ‌قبل‌عملاً ها

‌داشت؛‌اقتصادی‌به‌منافع‌غرب‌بیشتر‌حالت‌توجه‌و‌شرق‌تضاد‌این،‌از‌پیش‌.است‌گرفته‌می

‌،‌دوره‌این‌در‌رویارویی‌کند.‌تهدید‌را‌او‌تمدن‌شرق‌از‌ایاندیشه‌که‌نداشت‌باور‌غرب‌زیرا

برای‌‌حلی‌راه‌امپراطوری»‌گوید:می‌انگلیسی‌یک‌است‌متفکران‌برای‌قطعی‌سلطه‌و‌غالب‌وجه

‌باشید،اگر‌می‌کاران‌است.ی‌نان‌و‌بیمسأله باید‌امپریالیست‌‌‌خواهید‌جنگ‌داخلی‌نداشته

‌(115:1373)رفیع،«‌شوید.
 

 مبانی تحقيق

  زدگی غربمفهوم 

از‌تمدن‌‌،‌پیروی‌شدن‌زده‌غربیفیت‌وضع‌یا‌کاند‌گفته‌زدگی‌غربی‌در‌تعریف‌واژه»

را‌برای‌آن‌نوع‌گرایش‌‌"زدگی‌غرب"تعبیر‌»‌‌)فرهنگ‌معین(.‌«و‌فرهنگ‌کشورهای‌اروپایی

گسیخته‌‌لجام‌و‌کورکورانه‌بلکه‌تشخیص‌روی‌از‌نه‌اقتباس‌آن‌در‌که‌بریممی‌کار‌به‌غرب‌به

زانه‌یا‌علاقه‌به‌حفظ‌رویکرد‌به‌غرب‌نیز‌احساسات‌غرب‌ستی‌ی‌انگیزهدر‌کلیه‌زمینه‌ها‌و‌

به‌‌وابستگی‌یا‌بستگی‌دل‌بلکه‌نبوده‌غرب‌استعماری‌هجوم‌برابر‌در‌خویش‌فرهنگ‌موجودیت

‌خویش‌شرقی‌و‌اسلامی‌شخصیت‌از‌و‌خود‌از‌-"الیناسیون"‌به‌مزبور‌جریان‌است.‌بوده‌غرب

‌(‌20:1377،‌)نقوی‌«نامیم.می‌زدگی‌غرب‌:را‌جریان‌گونه‌این‌ما‌شود.می‌منجر‌-شدن‌تهی

عاصر‌به‌نیمای‌غزل‌معروف‌سیمین‌بهبهانی‌که‌به‌خاطر،‌ایجاد‌تغییر‌و‌تحول‌در‌غزل‌م

‌در‌شعر‌رزمندگان،‌برای‌شعر‌و‌جنگ‌شعر‌از‌گفته؛‌شعر‌مختلف‌های‌حوزه‌در‌که‌او‌.است‌شده

درد‌‌کدام‌هر‌هم‌ها‌غزل‌همین‌البته‌که‌فردی‌و‌شخصی‌های‌غزل‌تا‌آن،‌از‌بعد‌و‌انقلاب‌دوره

‌با‌ولی‌.است‌توجه‌مورد‌ایران‌شعر‌برجسته‌زنان‌از‌یکی‌عنوان‌‌به‌ایشان‌است.‌ایرانیان‌آحاد‌دل
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‌.شودمی‌دیده‌غربی‌فرهنگ‌از‌ردپایی‌،غیرآگاهانه‌یا‌آگاهانه‌طور‌به‌اشعار‌از‌بعضی‌در‌،حال‌این

‌دین‌و‌«سکولاریسم»‌زنانه‌شعر‌قالب‌در‌افسارگسیخته‌فمینیسم‌قبیل‌از‌مباحثی‌به‌توانمی‌

باید‌‌البته‌کرد.‌اشاره‌اشعار‌از‌بعضی‌در‌عاشورا‌یواقعه‌ظهور،‌بحث‌بردن‌سؤال‌زیر‌و‌ریزیگ‌

‌.ی‌مسائل‌زنان‌بیشتر‌مشهود‌استدر‌حوزه‌تأثیرپذیریتأکید‌کرد‌که‌این‌
‌‌

 ي تحقيق  پيشينه

گفته‌شده‌است‌‌ها‌سخنبسیار‌‌های‌بیگانه،‌ی‌تأثیرپذیری‌ادبیات‌فارسی‌از‌فرهنگدرباره

ی‌زیبای‌ادبیات‌معاصر‌باید‌منتقدین‌ادبی‌چهره‌دارد.‌بسیار‌کار‌جای‌ید‌گفت‌که‌هنوزولی‌با

های‌بیگانه‌بزدایند‌تا‌سره‌از‌ناسره‌باز‌شناسانده‌شود.‌البته‌در‌بررسی‌و‌نقد‌آثار‌‌‌آرایش‌را‌از،

ای‌که‌در‌آن‌رشد‌کرده‌توجه‌نوع‌جامعه‌یک‌شاعر‌باید‌به‌باورهای‌شخصی‌و‌خانوادگی،

که‌بیشتر‌به‌نکات‌‌شده‌بررسیو‌‌تحلیل‌مختلفی‌زوایای‌از‌سیمین‌بهبهانی،‌اشعار‌کنونتا‌کرد.

توان‌یافت‌که‌اشعار‌او‌را،‌از‌این‌منظر‌مورد‌مثبت‌آن‌پرداخته‌شده‌است‌و‌کمتر‌اثری‌را‌می

‌نقد‌و‌بررسی‌قرار‌داده‌باشد.

 تحقيق   روش

ا‌و‌مقالاتی‌نوشته‌شده‌است‌هی‌بررسی‌غرب‌و‌تأثیر‌آن‌در‌فرهنگ‌ایران‌کتابدر‌زمینه

‌می ‌مواردی‌اشاره ‌به ‌شرق‌ترجمه‌-‌1شودکه ‌در ‌مبانی‌آن ی‌پرویز‌تاریخ‌تمدن‌غرب‌و

فرهنگ‌مدرنیته‌و‌توهم‌.اصغر‌‌-3تسخیر‌تمدن‌فرنگی‌ُسید‌فخرالدین‌شادمان‌‌-2داریوش‌

و‌فرهنگ‌‌-نقوی‌‌محمد‌علی‌اول‌و‌دوم.‌جلد‌گرایی‌غربکتاب‌جامعه‌شناسی‌‌-‌4طاهرزاده

‌ادوارد‌سعید.‌ترجمه‌اکبر‌افسری.‌امپریالیسم.

گانه‌بی‌فرهنگ‌از‌ردپایی‌بهبهانی‌سیمین‌اشعار‌در‌که‌زوایایی‌تمام‌شده،‌کوشش‌مقاله‌این‌در

و‌توصیفی‌و‌تحلیل‌و‌‌ای‌کتابخانهپژوهش،‌‌این‌کارروش‌‌.نمود‌بیشتری‌دارد‌بررسی‌شود

‌است.‌گوناگون‌های‌مثالآوردن‌شاهد‌‌با‌شاعرآثار‌‌ی‌تجزیه
‌

 بحث

    فمينيست

‌‌تعریف‌چنین‌را‌کلمه‌این‌رُبرِ‌لغت‌فرهنگ‌شد.‌فرانسه‌زبان‌وارد‌1837سال‌در‌فمینیسم‌یواژه

‌(11:‌1383،‌میشل‌)آندره‌«است.‌جامعه‌در‌زن‌نقش‌و‌حقوق‌گسترش‌طرفدار‌که‌آئینی»‌کند:می
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‌ضت‌آزادی‌زنان،نهضت‌زنان‌یا‌نه‌ی‌واژه«‌فمینیسم»‌در‌زبان‌فارسی‌معادل‌این‌معنا‌از

‌نهضت‌طرفداری‌از‌حقوق‌زن‌)فرهنگ‌معین(‌قرار‌داده‌شده‌است‌.‌‌

‌همه ‌تفاسیر،با ‌این ‌عقیده‌ی ‌بر ‌مکاریک،بنا ‌واحدی‌از‌»‌ی‌ریما ‌و ‌تعریف‌جامع هیچ

‌خود‌خاص‌شناسیروش‌نه‌و‌شناسدمی‌را‌خود‌گذار‌بنیان‌مادر‌نه‌فمینیسم‌ندارد.‌وجود‌فمینیسم

هایی‌که‌دیدگاه‌گفت،‌سخن‌فمینیستی‌گوناگون‌هایدیدگاه‌از‌توانمی‌لتحا‌بهترین‌در‌دارد‌را

های‌‌ابزار‌که‌دارند‌تمایل‌ها‌فمینیست‌هستند.‌کنندهدگرگون‌و‌انتقادی‌های‌فعالیت‌درگیر‌همگی

‌(378:1385مکاریک،«)ها‌وام‌بگیرند.را‌از‌سایر‌حوزه‌موردنیازشانشناختی‌و‌مفهومی‌روش

‌دارند‌باهم‌معنایی‌مشترک‌وجه‌یک‌فمینیستی‌های‌نحله‌تمام‌تقریباً‌گفت‌توانمی‌هرحال‌به

است‌‌غربی‌تفکر‌مبنای‌از‌که‌(محوری‌انسان)‌اومانیسم‌یاندیشه‌آبشخور‌در‌که‌است‌این‌آن‌و

‌ابداع‌را‌«فمینیسم»‌ی‌واژه‌که‌بود‌کسی‌فرانسوی‌سوسیالیست‌فوریه‌شارل‌رسند.می‌دیگر‌هم‌به

‌هایسوسیالیست‌میان‌در‌«زنان‌آزادی‌طرفدار‌ترینپرسخن‌و‌نپرشورتری»‌را‌او‌برخی‌کرد

‌(20:1390)مشیرزاده،.دانندمی‌اولیه

شایسته‌‌جایگاهی‌گرفتن‌قصد‌که‌زنان‌سوی‌از‌است‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌حرکتی‌فمینیسم»

‌)مؤنث(‌«زن»‌مفهوم‌که‌باورند‌این‌بر‌فمینیست‌نویسندگان‌دارند.‌خود‌دانایی‌و‌استعداد‌با‌مطابق

تاریخ‌‌طول‌در‌اجتماعی‌تمدن‌جعل‌و‌برساخته‌مفهوم‌این‌بلکه‌نیست‌طبیعی‌مفهوم‌یک‌تنها‌نه

‌به‌.شود‌می‌زن‌تدریج‌به‌بلکه‌آیدنمی‌دنیا‌به‌زن‌کس‌هیچ‌دارد‌عقیده‌دوبووار‌سیمون»‌است.‌بوده

‌فرهنگی،‌فرآیند‌این‌ی‌درنتیجه‌آفریندمی‌مؤنث‌نام‌به‌را‌مخلوقی‌که‌است‌تمدن‌این‌طورکلی

خلاق‌‌و‌منطقی‌،ماجراجو‌،برتر‌فعال،‌موجودی‌عنوان‌به‌فرهنگ‌در‌وسیعی‌طور‌به‌مذکر‌جنس

‌،مطیع‌،منفعل‌هویتی‌از‌،هاییویژگی‌چنین‌با‌اصولی‌مغایرت‌در‌مؤنث‌جنس‌اما‌شود.می‌شناخته

‌(151:1389بابایی،‌ی‌ترجمه‌،)آبرامز‌«برخوردار‌است‌گرا‌سنت‌،احساسی‌،ترسو

‌هایجنبش‌انگیزترین‌بر‌جنجال‌از‌یکی‌فمینیسم‌بیستم‌قرن‌تاریخ‌طول‌در‌که‌گفت‌بتوان‌شاید

‌است.‌بوده‌جهان‌سطح‌در‌فکری‌و‌اجتماعی

‌طلاق،‌افزایش‌ازدواج،‌کاهش‌خانواده،‌نهاد‌در‌تزلزل‌چون‌هاییدگرگونی‌گاه‌دیگر،‌سوی‌از

‌دیرینه‌هایسنت‌از‌برخی‌بردن‌سؤال‌زیر‌به‌مردان،‌و‌زنان‌میان‌آمیز‌تخاصم‌برخوردهای‌بروز

‌گسترش‌و‌رشد‌معرّف‌وجه‌و‌شاخص‌حتی‌یا‌تبعات‌از‌شودمی‌دانسته‌اجتماعی‌ثبات‌بنیان‌که
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سال‌‌چند‌در‌ویژه‌به‌و‌اخیر‌ی‌دهه‌چند‌طول‌در‌(20:1390،‌زاده‌مشیر.)گرددمی‌تلقی‌فمینیسم

توانند‌به‌میها‌و‌مطالبات‌که‌به‌نظر‌برخی‌خواست‌ای‌از‌انتقادات،و‌پاره«‌فمینیسم»‌گذشته،

جامعه‌‌عمومی‌و‌روشنفکری‌گفتار‌وارد‌شوند،‌منتهی‌دوم‌و‌نخست‌یدسته‌از‌هاییدگرگونی

‌حداقل‌که‌فکری‌هایپدیده‌از‌بسیاری‌مانند‌نیز‌فمینیسمرسد‌که‌اما‌به‌نظر‌می‌ما‌شده‌است.

‌ت.اس‌شده‌روبرو‌عمده‌واکنش‌دو‌با‌هستند،‌«غربی»‌و‌«وارداتی»‌نوعی‌به‌نخست‌یوهله‌در

‌در‌آن‌‌حل‌راهارزیابی‌و‌با‌شیفتگی‌‌و‌نقد‌بدون‌ایپاره‌،سو‌یک‌از مشکلات‌زنان‌ایرانی‌را

هیچ‌شکلی‌از‌آن‌را‌‌دیگر‌نیز‌یکسره‌و‌بدون‌تلاش‌برای‌فهم‌عمیق‌آن،‌ای‌پاره‌وجویند‌می

‌و‌پذیرش‌قابل‌غیر‌نفوذ‌از‌ناشی‌را‌زنان‌وضعیت‌تلاش‌برای‌تغییر‌نوع‌هرو‌یا‌‌تابند‌برنمی

هایی‌نیز‌برای‌فهم‌عمیق‌و‌نقد‌و‌سنجش‌این‌میان‌تلاش‌در‌البته‌کنند.می‌تلقی‌آن‌فرجامبد

‌(16-1390‌:15گیرد.‌)مشیر‌زاده،آگاهانه‌نیز‌صورت‌گرفته‌و‌می

‌جسارت‌و‌با‌روشن‌و‌واضح‌طور‌به‌نو،‌ایشیوه‌با‌زنانه‌سخن‌و‌شعر‌بهبهانی،‌اشعار‌در‌

‌عرصه‌در‌زنان‌مسائل‌طرح‌برای‌جدید‌طریقی‌،که‌طوری‌به‌.کندمی‌پیدا‌نمود‌ادبیات‌در‌خاصی

‌از‌وسیعی‌طیف‌که‌شعر،‌و‌ادبیات‌در‌زنان،‌هایدغدغه‌به‌توجه‌هرچند.‌کندمی‌باز‌اجتماع

‌غربی‌الگوهای‌به‌با‌توجه‌ولی‌است‌داشته‌پی‌در‌را‌مثبتی‌پیامدهای‌گیرند‌برمی‌در‌را‌اجتماع

‌ناجوری‌یوصله‌همچون‌است‌بازکرده‌جا‌ما‌یجامعه‌در‌کمکم‌پهلوی‌و‌مشروطه‌عصر‌در‌که

‌مسائل‌این‌بهبهانی،‌سیمین‌اشعار‌از‌بعضی‌در‌دهد.می‌نشان‌را‌خود‌اسلامی،‌-ایرانی‌فرهنگ‌در

‌از‌هایینمونه‌به‌که.‌ندارد‌سازگاری‌ما‌ملی‌و‌دینی‌اعتقادات‌با‌که‌.شودمی‌دیده‌وضوح‌‌به

‌شود.می‌اشاره‌آن
 

 وسط زنان آرايی تترويج تبرّج و خود

‌تبرّق ‌تبّ‌ج‌زنان‌وسیعلمرو ‌زینت‌و ‌از‌اظهار ‌مانند‌تر ‌و‌مظاهر‌دیگر ‌پوشش‌بوده رج‌در

پوشش،‌‌نحوه‌از‌اعم‌گری‌جلوه‌نوع‌هر‌و‌گردد‌می‌شامل‌را‌و...‌گفتار‌محتوای‌رفتار،‌در‌جتبرّ

گردد،‌‌ناهگ‌ارتکاب‌ساز‌زمینه‌که‌نامحرم‌مردان‌انظار‌در‌زنان‌سوی‌از‌گفتار‌محتوای‌و‌رفتار‌نحوه

 .آید‌می‌شمار‌بهج‌تبرّ

‌فرماید:‌می‌ای‌آیه‌در‌است.‌کرده‌ذکر‌را‌آن‌حکم‌و‌زنان‌تبرج‌صراحت‌به‌آیه‌دو‌در‌رآن‌کریمق

‌رارـق‌هایتان‌خانه‌در‌و(‌33/احزاب)‌؛«ُولَى‌نَ‌تَبرَُّجَ‌الجَْاهِلِیَّه‌الأـوَ‌قرَْنَ‌فِی‌بُیُوتکُِنَّ‌وَ‌لا‌تَبرََّجْ»
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‌.«.نکنید‌خودنمایی[‌زیورها‌با]‌نخستین،‌جاهلیت[‌دوران]‌اییخودآر‌همانند‌و‌گیرید

‌خودآرایی‌است‌امروزی‌زنان‌ی‌جامعه‌برای‌بیگانه‌فرهنگ‌رهاورد‌و‌تحفه‌که‌مسائلی‌از‌یکی

خودآرایی‌‌و‌ظاهری‌زیبایی‌به‌توجه‌در‌زن‌گرا‌‌است.‌آلود‌هوس‌هاینگاه‌جلب‌برای‌ها‌آن‌آرایش‌و

احساس‌‌گاه‌هیچ‌و‌پردازد‌می‌آرایش‌و‌تجملّ‌به‌بیمارگونه‌که‌رسد‌می‌حدیّ‌به‌کم‌کم‌کند،‌افراط

‌.کند‌ارضا‌و‌سیری‌نمی

‌:کند‌می‌بیان‌چنین‌زن‌یک‌زبان‌از‌و‌کند‌می‌اشاره‌معضل‌این‌به‌«روسپی»‌شعر‌در‌بهبهانی

‌‌‌ود‌‌‌‌ـی‌خـه‌بی‌رنگـتا‌زنم‌رنگ‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ابم‌را‌‌‌‌‌ـرخـی‌سـوطـده‌آن‌قـب

‌ی‌پژمرده‌ز‌دلتنگی‌خویش‌چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـازه‌کنـتا‌ت‌،بـده‌آن‌روغـن

‌ر‌دوش‌ـزم‌بـریـوان‌را‌و‌بـگیس‌‌‌بده‌آن‌عطر‌که‌مشکین‌سازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌وش‌ــرا‌در‌آغــد‌مرنـگ‌گیـتن‌ی‌تنگم‌که‌کسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بده‌آن‌جامه

‌(21:1382)بهبهانی،

 عشق ورزي زنان نسبت به مردان )سنت وارونه(  

‌هوس‌کردن‌مطرح‌بحث‌شودمی‌مشاهده‌واضح‌طور‌به‌که‌مسائلی‌از‌یکی‌بهبهانی‌اشعار‌در

‌.است‌سابقه‌بی‌موارد‌اندک،‌جز‌‌به‌فارسی‌اشعار‌در‌از‌او‌پیش‌که‌است‌مردان‌به‌زنان‌عشق‌و

جانب‌حیا‌را‌نگه‌‌فارسی،‌بزرگان‌ما‌در‌ابراز‌عشق‌به‌معشوق،‌ی‌برجستهر‌و‌در‌ادبیات‌فاخ

‌اند:‌‌‌سخن‌نگفته‌،اند‌و‌خارج‌از‌عرف‌و‌شرعداشته

‌است‌درگرفتهتا‌با‌تو‌آشنایی‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگه‌شرم‌کرده‌است‌،صد‌پیرهن‌عرق

 غزل‌(‌1965)صائب:

‌پردازد.می‌خویش‌معشوق‌توصیف‌به‌که‌است‌ؤنثم‌جنس‌این‌،بهبهانی‌سیمین‌اشعار‌در

فروغ‌نیز‌مانند‌‌.شوددیده‌می‌ترعریان‌و‌تر‌پررنگویژگی‌بسیار‌‌فروغ‌فرخزاد‌نیز‌این‌در‌شعر

مردی‌‌آراست‌مرد‌نام‌به‌را‌شعرش‌ندارد،‌اخلاقی‌طغیان‌از‌هراسی‌بگوید‌که‌این‌برای»‌سیمین

‌(53:1393)سالاری،‌«که‌معشوق‌است‌نه‌عاشق.

‌خاطره‌کردی‌ای‌مرد‌‌از‌تو‌پر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـوش‌مـامـالی‌و‌خـوت‌خـخل

‌اعره‌کردی‌ای‌مرد‌ـرا‌شـتو‌م‌‌ی‌احساس‌من‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شعرم‌شعله

‌(81)فروغ،اسیر،دیوار:‌‌
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‌جا‌خموش‌ماند‌‌لغزید‌و‌سست‌گشت‌و‌هماندی‌به‌روی‌من‌‌‌‌‌ی‌مریک‌شب‌نگاه‌خسته

‌قلبم‌تپید‌و‌باز‌مرا‌سوی‌خود‌کشاندنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌تا‌خواستم‌که‌بگسلم‌این‌رشته

‌(93)فروغ،اسیر‌،ناشناس،

‌سنتی‌‌ ‌اشعار ‌در ‌بوده، ‌پس‌پرده ‌در ‌که ‌پریزادی‌باوقار ‌،همچون ‌همواره زن‌ایرانی‌که

تمام‌‌رغم‌بهو‌حیا‌بیرون‌تاخته‌و‌ی‌عفت‌کرد‌‌حال‌،چنین‌بی‌محابا‌از‌خانهفارسی‌جلوه‌می

‌کند‌به‌قول‌حافظ‌باید‌از‌او‌پرسید:رفتار‌می‌ها‌سنتباورها‌و‌

‌ای‌یعنی‌چه‌؟مست‌از‌خانه‌برون‌تاختهچه؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ـای‌یعنهـان‌پرده‌برانداختـناگه

 ؟‌‌یعنی‌چه‌ای‌هـدرساخت‌همه‌با‌چنین‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رقیب‌فرمان‌به‌گوش‌صبا‌دست‌در‌فزل

‌چه؟‌یعنی‌ای‌تهـنشناخ‌هـمرتب‌نـای‌درــق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌ی‌و‌منظور‌گدایان‌شدهـشاه‌خوبان

 (420)حافظ:غزل

بدون‌‌اول،‌بیت‌از‌و‌شکسته‌درهم‌را‌جامعه‌عرفی‌ساختارهای‌آگاهانه،‌بهبهانی،‌زیر‌غزل‌در

‌گوید:هیچ‌پروایی‌از‌زبان‌زن‌چنین‌سخن‌می

‌ا‌کنمـها‌رههـته‌را‌ز‌حلقــیر‌خسـا‌اسـبسکنـم‌‌‌‌‌‌انه‌واـه‌شـر‌بـا‌اگته‌رـوی‌بسـوز‌مـهن

 کنم‌روا‌کامشان‌که‌گمان‌ازین‌مست‌و‌خوشندبسـته‌در‌زمـان‌‌‌‌‌‌‌‌قان‌امید‌ـوز‌خیل‌عاشـهن

‌را‌کنم‌ـزار‌ماجـز‌روی‌و‌مو‌به‌هر‌نفس‌‌ه‌‌‌هوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌باده‌مست‌که‌بس‌شعر‌ز‌همین‌مرا

‌(550:1382)بهبهانی،

‌باز‌کردن»هایی‌همچون‌به‌کار‌بردن‌عمدی‌عبارت‌ کام‌عاشقان‌را‌روا‌»‌،«موی‌بسته‌را

چنین‌‌دارد‌که‌است‌زن‌یک‌این‌بگوید‌خواهدمی‌،«داشتن‌ماجرا‌هزار‌هوس‌یباده‌با»‌،«کردن

شعر‌‌در‌را‌زنانه‌صدای‌طنین‌و‌.شکند‌می‌هم‌در‌را‌پیشین‌هنجارهای‌و‌گویدمی‌سخن‌محابابی

نشان‌دادن‌‌ی‌چارهتنها‌‌سخن‌گفتن‌را،‌«برخلاف‌مقتضا»‌،گویا‌شاعر‌کند.نعکس‌میمعاصر‌م

‌داند.ی‌مردسالار‌ایران‌میی‌زن‌در‌جامعهحضور‌فراموش‌شده

‌کلام‌مقتضای‌حق‌‌تباه‌شد‌به‌هر‌ورق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه‌چاره‌غیر‌آن‌که‌من‌خلاف‌مقتضا‌کنم؟!

‌(550:1382)همان،

‌و‌یا‌در‌این‌شعر‌:

‌امشب‌‌‌‌زنم‌معنا‌به‌که‌صورت‌به‌تنها‌نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!دوست‌ای‌آتشم‌از‌ترگرم‌نیز‌نه،‌آتش»
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 تردامنم‌امشب‌چشم‌که‌روشن‌شودت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرسود‌تو‌ز‌جانم‌که‌پرهیز‌خشکی‌ای

‌(432:1382)همان،      

‌و‌مرز‌بدون‌زبان‌به‌و‌داشتند‌مردانه‌کاملاً‌دلالتی‌ازاین‌پیش‌که‌کند‌می‌استفاده‌کلماتی‌از‌شاعر

‌گرفتن‌نظر‌در‌بدون‌و‌رها، ‌و‌تردامنی‌.گویدمی‌سخن‌صریح‌اجتماعی‌و‌عرفی‌های‌محدودیت‌

‌بود‌مردان‌مختص‌فقط‌،مرزوبوم‌این‌ادبیات‌در‌پیش‌زین‌مرزها،‌از‌رفتن‌فرا‌و‌پرهیز‌از‌شکایت

‌.‌‌بس‌و
 

‌خوارگی در بين زنان ترويج می

‌بوده‌بشری‌جامعه‌برانداز‌خانمان‌بلاهای‌رینت‌بزرگ‌از‌«مسکرات»‌طورکلی‌به‌و‌شراب

‌بشر‌سرمایه‌ترینبزرگ‌با‌که‌است،‌کافی‌اندازه‌همین‌مهلک،‌سم‌این‌نکوهش‌در.‌هست‌و

‌.دارد‌مبارزه‌و‌جنگ‌سر‌است،‌«خرد‌و‌عقل»‌همان‌که‌جانداران،‌سایر‌از‌او‌امتیاز‌یمایه‌و

‌قوای‌همان‌در‌جانداران‌سایر‌با‌انسان‌فرق‌گردد،‌می‌تأمین‌خِرَد‌پرتو‌در‌انسان‌سعادت‌

‌نوشیدن‌از‌جلوگیری‌نظر،‌این‌از.‌رود‌می‌شمار‌به‌آن‌بزرگ‌دشمن‌«الکل»‌و‌است،‌فکری

‌است‌بوده‌آسمانی‌پیامبران‌های‌برنامه‌از‌یکی‌الکلی‌مشروبات ‌تمام‌در‌شراب،‌چنین‌هم.

و‌قبیح‌‌وارگی‌زشتخدر‌فرهنگ‌دینی‌ما‌می‌است.‌بوده‌تحریم‌به‌محکوم‌آسمانی‌شرایع

‌فرماید:است‌و‌چنین‌میقرآن،مسلمانان‌را‌از‌آن‌منع‌کرده‌خداوند‌یگانه‌در‌‌.است

‌«نفعهما‌من‌اکبر‌اثمهما‌و‌للناس‌منافع‌و‌کبیر‌اثم‌فیهما‌قل‌المیسر‌و‌الخمر‌عن‌یسئلونک»

‌شراب‌و‌قمار‌در‌اگرچه‌که‌بگو‌ها‌آن‌پاسخ‌در‌کنند،‌می‌سؤال‌تو‌از‌قمار‌و‌شراب‌حکم‌از

‌(219)بقره:‌«است.‌بیشتر‌ها‌آن‌گناه‌و‌ضرر‌ولی‌است‌مادی‌جزئی‌استفاده

اشعاری‌‌بعضی‌شاعران‌مرد،‌در‌ادبیات‌فارسی‌در‌وصف‌شراب،‌ولی‌با‌تمام‌این‌تفاسیر،

از‌فرهنگ‌‌تأثیرپذیریاند.‌اما‌در‌بین‌زنان‌شاعر‌معاصر،‌در‌اشعار‌بهبهانی‌با‌توجه‌به‌سروده

‌:دشومفاهیم‌مشاهده‌می‌دست‌ازاین‌،غرب

‌این؟‌‌‌‌‌‌‌‌است‌‌آب‌ی‌شیشه‌؟مگر‌داری‌طلب‌که‌از‌شکیب

‌این‌است‌شراب‌این‌است‌شراب‌ذراتم‌آمده‌رقص‌به‌

‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـژگانـته‌دو‌مـه‌فروهشـروانـر‌پـون‌پـبک‌چـس

‌نه‌با‌وحشت‌بیداری‌نه‌با‌غفلت‌خواب‌است‌این‌
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدین‌شوخی‌و‌گستاخی‌سخن‌رفت‌و‌چنین‌باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌پروا‌چه‌نیاز‌اینجا؟که‌در‌شیشه‌نه‌آب‌است‌این‌

‌(573:1382)بهبهانی:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

چنین‌‌به‌آلوده‌جامعه‌زنان‌اگر‌ولی‌است‌ناپسند‌و‌زشت‌همه‌برای‌شراب‌نوشیدن‌گرچه

تر‌تر‌و‌مضرمخرّب‌مراتب‌بهدر‌جامعه‌،‌ها‌آنبودن‌‌تأثیرگذارخباثت‌و‌پلیدی‌شوند‌به‌دلیل‌

‌از‌مردان‌خواهند‌بود.

 تجارت تن   

دیگری‌‌رهاورد‌‌که‌دکنمی‌مطرح‌را‌زنان‌فروشیتن‌بحث‌بهبهانی،‌سیمین‌،«العاده‌فوق»‌شعر‌در

که‌‌کندمی‌بیان‌را‌زنی‌داستان‌،شعر‌این‌در‌باشد.می‌بندوبار‌بی‌یجامعه‌و‌غربی‌هایآزادی‌از

برای‌‌و‌بالاخره‌با‌درد‌و‌رنج‌بسیار،‌.داند‌با‌او‌چه‌کندفرزند‌نامشروعی‌در‌دامن‌دارد‌و‌نمی

رود.‌در‌دل‌کند‌و‌میا‌میای‌رهفرزند،‌او‌را‌پشت‌در‌خانه‌داری‌نگهرهایی‌از‌بار‌مسئولیت‌

‌شود:‌‌ی‌سگی‌میطعمه‌پناه‌بیشب‌کودک‌

‌ننگ‌او‌هستم‌من‌و‌او‌ننگ‌من‌...‌ـم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انش‌کنـه‌پنهـر‌کــگ‌را‌بهتـنن

‌ساعتی‌بگذشت‌و‌خود‌را‌یافتم‌....‌‌‌‌دری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پشت‌در‌و‌شـگاه‌ذرـگ‌در

‌‌‌ی‌ز‌بار‌ـانه‌ها‌خالـدل‌پر‌از‌غم،‌ش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریختم‌ـــدم‌و‌بگــل‌را‌افکنـطف

‌ریاد‌را‌ــان‌فـق‌جـید‌از‌عمـکشمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌ـخب‌ازشـب‌ودکیـک‌رـدیگ‌روز

‌زاد‌را‌وــــــودک‌نــــــگ،‌کـس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌ادهـوق‌العـــ!‌ف‌زد:‌ایـمی‌ادد

                                                  (‌61:1382)همان

 افراطی   گرايی ملیيا  ناسيوناليسم

‌تعالیم‌مؤسسات،‌از‌بسیاری‌در(م1941/ق.ه1360)و(م1937/ق.ه1356)‌هایسال‌بین‌در»

‌جهت‌در‌ایتازه‌مطالب‌درسی‌کتب‌در‌آن‌جای‌به‌و‌کردند‌حذف‌درسی‌مواد‌از‌را‌دینی

‌"و‌میهن‌شاه"‌القاء‌ایدئولوژی‌جهت‌در‌و‌غرب‌به‌نسبت‌بینی‌کمتر‌خود‌یعقده‌ایجاد

‌برآمد‌درصدد‌رضاخان‌روحانیون،‌پایگاه‌بردن‌بین‌از‌و‌اسلام‌تضعیف‌برای‌شد‌گنجانده

‌طریق‌از‌بود‌استوار‌"‌دوستی‌‌شاه‌و‌افراطی‌ناسیونالیسم‌"‌یپایه‌بر‌که‌را‌نوینی‌ایدئولوژی

‌.کند‌پخش‌مردم‌میان‌در‌تبلیغاتی‌موجود‌امکانات‌تمامی‌و‌گروهی‌های‌نهرسا‌و‌مطبوعات



 

 یـیمین‌بهبهانـعار‌ســـی‌در‌اشـربــای‌غـوزه‌هـآم‌‌‌   /  164

 

 

‌به‌ایرانیان‌تا‌کشیدند‌بیرون‌گور‌از‌زور‌به‌را‌هاداریوش‌و‌هاکورش‌یپوسیده‌هایجسد

‌و‌موهوم‌باستانی‌تاریخ‌بر‌تکیه‌با‌.ببالند‌خود‌اساطیری‌و‌موهوم‌یگذشته‌به‌اسلام‌جای

‌کنند‌جدا‌اسلام‌از‌را‌مردم‌ی‌توده‌داشتند‌نظر‌در‌آن‌ی‌زده‌غرب‌ننوکرا‌و‌استعمار‌ای،افسانه

‌‌.بزنند‌پیوند‌اسلام‌از‌پیش‌ایران‌به‌و

‌رارـاص‌و‌اند‌برده‌می‌کار‌هـب‌را‌ردـشگ‌این‌غربزدگان‌انیـکرم‌آقاخان‌رزاـمی‌انـزم‌از‌حتی

‌دست‌از‌را‌خویش‌عظمت‌اسلام‌خاطر‌به‌و‌داشت‌پرشکوهی‌یگذشته‌ایران‌که‌اندداشته

‌(86-87:1377نقوی،)‌«.داد

‌مکتب‌ناسیونالیسم،»‌ ی‌این‌کشورها‌همه‌تقریباًاند‌و‌کشورهای‌غربی‌اگرچه‌خاستگاه

‌جهان‌وارد‌،غربی‌جدید‌هایپدیده‌از‌دیگر‌بسیاری‌مانند‌نیز‌ناسیونالیسم‌ولی‌هستند‌مسیحی

‌بسیاری‌از‌در‌،زده‌غرب‌فکرانروشن‌تبلیغ‌و‌مردم‌ناآگاهی‌علت‌به‌،تأسّف‌با‌و‌شد‌اسلام

‌های‌ملت‌برای‌استقلال‌کسب‌ظاهر‌به‌،نخست‌،گرایی‌ملی‌هدف‌.کرد‌نفوذ‌اسلامی‌کشورهای

پی‌‌و‌اسلامی‌کشورهای‌در‌آن‌مرموز‌ترویج‌وقتی‌ولی‌،بود‌ستم‌بیگانگان‌با‌مبارزه‌و‌لفمخت

هدف‌‌این‌به‌را‌مسلمان‌های‌ملت‌هرگز‌ناسیونالیسم‌که‌شودمی‌مشخص‌،نگریممی‌آن،‌آمدهای

‌(91:1382آنان‌را‌از‌چاله‌درآورده‌و‌در‌چاه‌افکند.)‌شیخ‌شجاعی،‌بلکه‌در‌حقیقت،‌،رساندن

‌زبان‌که‌شعر‌این‌در‌.پرداخته‌است‌بحث‌این‌به‌"تاریخ‌درس"‌شعر‌در‌بهبهانی‌سیمین

‌دخترش‌زبان‌با‌را‌جدید‌هایدیدگاه‌کندمی‌سعی‌شاعر‌باشدمی‌نیز‌قدیم‌و‌جدید‌نسل‌حال

‌کند.‌بازگو‌‌باشدمی‌نو‌نسل‌ینماینده‌که
‌‌‌ 

 گفت‌‌‌ازـب‌را‌انـساسانی‌ی‌هـقص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد‌تکرار‌را‌تاریخ‌دخترم

 گفت‌آغاز‌از‌آمد،‌پایان‌به‌چون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌قصه‌آن‌بسپرد‌خاطر‌به‌تا

‌‌تادـاس‌ودـب‌هــگفت‌او‌اـب‌هـچ‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشت‌می‌طوطی‌همچو‌زبانش‌بر

‌(‌‌487:1382)بهبهانی،

‌دو‌نوع‌تفکر‌نو‌و‌سنتی‌را‌که‌،از‌صنعت‌پرسش‌و‌پاسخ‌گیری‌بهرهسیمین‌بهبهانی‌با‌

ی‌نسل‌گذشته‌و‌خود‌نماینده‌،او‌در‌این‌مناظره‌.کشانددر‌برابر‌هم‌قرار‌گرفتند‌به‌چالش‌می

‌تمدن‌غنی‌،نسلی‌که‌تحت‌تأثیر‌فرهنگ‌غربی‌.امروزی‌است‌یپا‌نو‌نسل‌ینماینده‌دخترش

  برد.زیر‌سؤال‌می‌،تر‌شدهگذشته‌را‌که‌با‌آمیخته‌شدن‌با‌فرهنگ‌اسلامی‌بالنده
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‌شد‌خیره‌گردون‌چشم‌فروغش‌کز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌او‌فرّ‌و‌شکوه‌آن‌از‌ای‌قصه

 (‌‌‌‌487:1382)همان،

‌داند:می‌"عرب"‌را‌ایران‌عزت‌و‌شکوه‌نابودی‌علت‌که‌سدرمی‌جا‌بدین‌تا‌سخنش‌

‌کرد؟‌چه‌تازی‌آن‌های‌توزی‌کینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌پاک‌زبان‌با‌دیدی:‌گفت

 (487:1382)همان،

‌به‌تاجداران‌پوشالی‌یهیمنه‌و‌قدرت‌که‌کندمی‌اشاره‌پتکی‌به‌زیر‌بیت‌در‌ ‌تاراج‌را

  است.‌اسلام‌قدرت‌همان‌پتک‌این.بردمی

‌شکست؟‌را‌تاجداران‌بارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزگار‌شوم‌پتک‌دیدی:‌گفت

  (487:1382)همان،
‌

از‌‌گذار‌فرهنگ‌جهان‌دانسته،دار‌و‌پایه،مشعلبه‌این‌طبقه،‌نژاد‌آریا‌را‌مبتکروابستگان‌»

ی‌در‌ادبیات‌طبقه‌گویند،ن‌گفته‌و‌میهای‌سامی‌و‌ترک‌سخخصومت‌دیرینه‌این‌نژاد‌با‌نژاد

و‌اندوه‌‌انوشیروان‌عادل‌و‌تأسف‌،سخن‌از‌داریوش‌کبیر‌،داری‌سرمایهوابسته‌به‌استعمار‌

ی‌ساسانی‌در‌میان‌است‌و‌از‌استقرار‌و‌ترویج‌دین‌اسلام‌،تحت‌فراوان‌از‌سقوط‌سلسله

‌(33:1380رواسانی،.«‌)شود‌می«هجوم‌قوم‌وحشی‌عرب‌»عنوان‌

‌بند‌پای‌شعارهایشان‌به‌نیز‌خود‌حتی‌گرایان‌ملی‌از‌گروه‌این»‌که‌است‌ینا‌جالب‌‌

‌آن‌فاسد‌فرهنگ‌تغییر‌و‌ایران‌ساسانیان‌به‌زمان‌در‌مسلمانان‌یحمله‌که‌درحالیو‌‌نبودند

عجله‌‌و‌شتاب‌با‌خود‌دانستند،می‌ایران‌ملت‌برای‌ای‌فاجعه‌را‌اسلامی‌غنی‌فرهنگ‌به‌زمان

‌هایمکتب‌و‌،فرهنگ‌بیشتر‌هرچه‌انداخته،‌غرب‌فرهنگ‌دامان‌به‌را‌ایران‌کوشیدندمی

‌(108:1380شیخ‌شجاعی،)‌«.دهند‌انتقال‌ایران‌به‌را‌زمین‌مغرب

و‌‌نوازندگی‌نکیسا،‌،خسروپرویزمثل‌بوستان‌طلایی‌‌شاعر‌با‌برشمردن‌افتخارات‌گذشته،

یگاهی‌داشته‌چه‌جا‌درگذشتهبه‌نسل‌جدید‌گوشزد‌کند‌که‌ایران‌‌خواهد‌می‌غزلیات‌حافظ،

 است:

 گوش؟‌به‌آیدنمی‌دیگر‌رو‌چه‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اینغمه‌نکیسا‌چنگ‌از:‌گفت

‌سروش‌پندارت‌گوش‌در‌دهد‌سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌نغمه‌حافظ‌شعر‌با:‌گفتمش

‌(487:1382)همان،
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گوید‌در‌که‌خود‌می‌گونه‌مانه‌لازم‌به‌ذکر‌است‌حافظ‌بزرگ‌و‌شیرین‌سخن‌ایرانی،‌

که‌چنین‌مقتدرانه‌بر‌تارک‌ادبیات‌ایران‌و‌جهان‌‌یافته‌پرورشدامان‌قرآن‌و‌فرهنگ‌اسلامی،‌

‌درخشد‌:می

‌قرآن‌زبر‌بخوانی‌با‌چهارده‌روایت‌‌‌‌‌‌عشقت‌رسد‌به‌فریاد‌ار‌خود‌بسان‌حافظ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌‌94)حافظ‌،غزل‌

 دهد:این‌بحث،‌چنین‌ادامه‌میخود‌را‌‌با‌«درس‌تاریخ»‌بهبهانی‌

‌انگیختند‌‌سوز‌فرهنگ‌آتشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌استغنای‌بنیان‌در:‌گفت

 (487:1382)بهبهانی،

د‌از‌ساسانیان‌نداشتن‌خوشی‌دل‌که‌اینوقتی‌اعراب‌به‌ایران‌حمله‌کردند‌مردم‌به‌دلیل‌»‌

‌این‌دین‌الهی،گوی‌.با‌آغوش‌باز‌اسلام‌را‌پذیرفتند ها‌و‌دردهای‌چون‌مرهمی‌برای‌زخم‌ا

‌به‌حلق‌»‌ی‌ایرانیان‌بود.کهنه ‌که ‌ایرانی‌در‌حکم‌غذای‌مطبوعی‌بوده ‌برای‌ایران‌و اسلام

‌(‌583:1390)مطهری،‌.«ای‌ریخته‌شود،‌یا‌آب‌گوارایی‌که‌به‌کام‌تشنهفرورودای‌گرسنه

چون‌دریا‌‌ها‌آنی‌ی‌افتخارات‌گذشتهی‌آنچه‌که‌‌اسلام‌به‌مردم‌ایران‌داد‌با‌مقایسههمه

تا‌عصر‌معاصر‌امتداد‌داشته‌و‌‌های‌پر‌بهایی‌که،دریای‌پر‌از‌گوهر‌در‌مقابل‌رودی‌است.

 به‌رشد‌و‌بالندگی‌خود‌ادامه‌دادند.‌ی‌آن،مردم‌در‌زیر‌سایبان‌گسترده

ی‌در‌حوزهمسأله‌دیگری‌که‌‌،ایران‌‌زبان‌و‌فرهنگ‌بر‌آن‌تأثیر‌و‌ایران‌به‌اسلام‌ورود‌با‌

‌نام‌به‌دیگری‌شعر‌در‌است.‌خط‌تغییر‌یمسأله‌شود‌می‌مطرح‌ستیزی‌عرب‌و‌ناسیونالیستی

‌.‌‌کندمی‌اشاره‌مسأله‌این‌به‌نیز‌"‌کوفی‌سیاه‌پر‌خشم‌"

‌‌‌‌‌‌!‌‌،آه‌شما‌قهر‌خطوط‌:‌کوفی‌خشم‌پر‌در‌سیاه‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تسلیم‌ما‌آه!‌نمود‌:کاشی‌آرام‌کبود‌‌

‌‌‌‌خاموش‌بالان‌ز‌بسته‌ست؛هاواکنش‌نشانگر‌  

  ،آه!‌ها‌گلدسته‌فراز‌،‌فریاد‌پرواز‌هجوم‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورده‌،آب‌خون‌و‌ز‌اشک –‌تهذیب‌باغ –‌ها‌کتاب‌‌

‌،آه!‌ماجرا‌صد‌نوشته‌برگش،‌لاله‌هر‌روی‌به‌‌

‌(620،1382)همان،
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-1935های‌اسلامی‌در‌دانشگاه‌برلین‌در‌سالاستاد‌هنر‌‌،پرفسور‌ارنست‌کونل‌آلمانی‌

‌گوید:‌‌‌ی‌کتاب‌هنر‌اسلامی‌میدر‌مقدمه1964

‌دارد‌وجود‌مسیحیت‌دنیای‌در‌ازآنچه‌تر‌قوی‌تأثیری‌اینجا‌در‌دینی‌معتقدات‌در‌اشتراک»‌‌

‌روی‌بر‌تا‌شده‌باعث‌مذهب‌در‌اشتراک‌.است‌داشته‌مختلف‌ملل‌فرهنگی‌هایفعالیت‌بر

‌حتی‌بلکه‌معنوی‌علایق‌تنها‌نه‌آن‌فراز‌از‌و‌بسته‌«پل»‌هاملت‌باستانی‌سنن‌و‌نژادی‌اختلافات

‌مشخصی‌و‌روشن‌جهت‌در‌انگیزیحیرت‌طرز‌به‌را‌گوناگون‌کشورهای‌رسوم‌و‌آداب

‌به‌پاسخ‌و‌وحدت‌ایجاد‌جهت‌انفعال‌و‌فعل‌این‌در‌همه‌از‌بیش‌که‌چیزی‌.نماید‌هدایت

فرمانروای‌مطلق‌‌و‌اصلی‌زبان‌به‌قرآن‌انتشار‌.ودب‌قرآن‌داشت،‌قاطعیت‌زندگی‌مسائل‌جمیع

‌در‌میمه‌عامل‌و‌ساخت‌مربوط‌هم‌به‌را‌اسلام‌دنیای‌تمام‌که‌آورد‌وجود‌به‌پیوندی‌عربی،‌خط

‌،شناسد‌می‌غرب‌دنیای‌که‌طور‌آن‌غیردینی‌و‌دینی‌هنر‌در‌تباین‌.گردید‌هنری‌اثر‌نوع‌هر‌خلق

شکل‌معماری‌‌،به‌علت‌احتیاجات‌عملی‌ها‌دتگاهعباالبته‌‌.از‌بین‌رفته‌است‌کلی‌بهدر‌اینجا‌

‌غیردینیی‌درست‌مطابق‌قواعدی‌بوده‌که‌در‌مورد‌ابنیه‌ها‌آناند‌ولی‌تزیین‌خاصی‌پیدا‌کرده

 (‌1390:‌135،136)مطهری:‌هم‌رعایت‌شده‌است

‌و‌مشاهد‌و‌مساجد‌در‌همه‌فوق،‌هایشاهکار‌که‌است‌این‌است‌واضح‌همه‌آنچه‌که‌بر

‌است‌.‌‌‌کرده‌تجلّی‌ادعیه‌کتب‌و‌هاقرآن‌و‌مدارس

‌‌کاشی‌همچنین‌اند،داده‌بروز‌اسلامی‌مدارس‌و‌مشاهد‌و‌مساجد‌در‌را‌خود‌هنر‌معمارها»

‌کشورهای‌مختلف‌هایموزه‌در‌که‌قرآن‌هایگنجینه‌.ها‌نویس‌کتیبه‌و‌ها‌کاری‌خاتم‌،ها‌کاری

‌و‌در‌اسلامی‌هایزمینه‌در‌را‌ایرانی‌هنر‌ارج‌هست،؛‌اسلامی‌غیر‌کشورهای‌احیاناً‌اسلامی‌و

‌طول‌در‌فارسی‌نثر‌و‌فارسی‌رساند.شعرمی‌ایرانی‌ذوق‌در‌را‌اسلامی‌روح‌جوشش‌حقیقت

‌عرفانی‌عالی‌مضامین‌اغلب‌.است‌بوده‌متأثر‌شدت‌به‌حدیث‌و‌قرآن‌مضامین‌از‌قرن،‌دوازده

‌طی‌را‌عالیت‌راه‌سنت‌و‌قرآن‌تأثیر‌تحت‌و‌دارد‌حدیثی‌یا‌قرآنی‌ایریشه‌فارسی‌ایموعظه‌و

‌(575:1390همان‌،)‌«.است‌کرده

‌آوردن‌شاعر‌در‌بیت ‌با ‌آه»‌ی‌واژههای‌دیگر‌دوباره ‌افسوس‌و‌دریغ‌عمیق‌‌« که‌بیانگر‌

کند‌‌می‌بازگو‌را‌زرتشت‌دین‌رفتنازبین‌مجازی‌طور‌به‌که‌هاآتشکده‌شدن‌خاموش‌به‌اوست

‌مسأله‌هستند‌اشاره‌دارد:‌‌و‌به‌سلاح‌و‌اسب‌و‌قبا‌که‌نماد‌مردم‌عرب‌که‌‌مسبب‌اصلی‌این‌
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 !‌‌صلا،آه‌در‌روشنی‌به‌گشوده،‌بر‌دل‌زبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزان‌اشک‌ها‌شمع‌زرتشت،چه‌سرد‌آتش‌بر

‌آه‌قبا‌و‌اسب‌و‌سلیح‌کرد،‌راهشان‌ی‌برخیگردان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هرزه‌یز‌پویه‌ها،استخوان‌شد‌غبار

‌(620:1382)بهبهانی،

 سکولاريسم و دين زدايی 

اتفاقی‌و‌در‌اندک‌زمان‌‌طور‌بهبه‌مفهوم‌اخص‌و‌دقیق‌کلمه‌چیزی‌نبود‌که‌سکولاریسم‌»

های‌سده‌اندیشان‌آزاد‌و‌دینی‌اصلاح‌گران‌دیرباز‌از‌را‌سکولاریسم‌بذر‌باشد.‌آمده‌پدید‌ممکن

رهنگ‌ی‌فبر‌پهنه‌میانه‌به‌قصد‌بیرون‌راندن‌مذهب‌از‌متن‌زندگی‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌غرب،

و‌زمینه‌را‌برای‌حاکمیت‌اندیشه‌های‌ماتریالیستی‌در‌غرب‌‌،ندندو‌تاریخ‌مغرب‌زمین‌افشا

‌(42:‌:1388رهنمایی.«)فراهم‌آوردند

تکرار‌‌و‌ظهور‌بحث‌در‌تردید‌،تقلید‌نفی‌به‌توانمی‌،بهبهانی‌شعر‌در‌سکولاریسم‌مظاهر‌از

‌پردازیم.‌‌نشدن‌عاشورا‌اشاره‌کرد‌که‌به‌شرح‌و‌تفصیل‌هریک‌می
 

    ی   ترديد در بحث ظهور منج

‌و‌واقعه‌کند.می‌اشاره‌عالم‌بشریّت‌منجی‌ظهور‌و‌انتظار‌بحث‌به‌شعر،‌این‌آخر‌بیت‌در

‌که‌ایحادثه ‌به‌کار‌بردن‌‌ایمان‌آن‌به‌متفاوت‌هایگونه‌به‌مذاهب،‌و‌ادیان‌تمام‌ دارند‌با

‌گوید:می‌چنین‌تردید‌را‌تکمیل‌کرده‌و‌و‌شک‌"نا‌کجا‌"یواژه

‌‌آه...؟‌کجا‌نا‌از‌آید‌که‌شهسواری؛‌آن‌کجاست‌‌‌‌‌‌‌‌است‌دادخواهی‌هانقر‌که‌ما؛‌با‌است‌انتظار‌نه

‌(620،1382)همان،

 ي عاشورا ترديد در بحث الگو قرار گرفتن واقعه

‌کند‌می‌اشاره‌«‌کربلا‌ارض‌کل‌عاشورا‌یومٍ‌کل»ی‌معروف‌جمله‌به‌شاعر‌تردید،‌شعر‌در

‌بود.‌روز‌یک‌عاشورا‌و‌زمین‌کی‌کربلا‌چراکه‌شد‌نخواهد‌تکرار‌عاشورا‌است‌معتقد‌و

‌‌‌‌‌‌آید‌‌‌‌بر‌آسان‌که‌مشکل"ارض‌هر‌و‌هریوم"‌تکرار

‌خطرگاه؟‌آن‌و‌کجا‌جا‌؟این‌جوی‌خطر‌آن‌و‌کجا‌اینان

‌(620،1382)همان،

های‌زمان‌در‌و‌بوده‌زمانه‌یک‌در‌فقط‌محض‌و‌پاک‌حق‌که‌کندمی‌تأکید‌زیر،‌بیت‌در‌شاعر

 بوده‌است:‌دیگر‌این‌حق‌همواره‌آمیخته‌به‌باطل



  
  169 /‌‌تفسیر‌و‌تحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌علمی‌پژوهشیی‌‌نامه‌فصل

 
 

 

‌روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک‌و‌بود‌زمین‌یک‌در‌محض،‌حق.ناب‌حق‌پاک‌حق

‌هرگاه‌و‌هست‌زمین‌هر‌در‌باطل‌و‌حق‌یآمیزه

‌(620،1382)همان،

دلیل‌‌به‌و‌گرفته‌لانه‌چشمانش‌کوچک‌خانه‌در‌که‌کندمی‌اذعان‌تردیدی‌به‌،آخر‌بیت‌در

  سته‌است‌:چنین‌شکی‌است‌که‌باورش‌به‌انکار‌چنین‌حقیقتی‌برخا

‌گاه‌...اگر‌نماید‌رو‌حق‌خیزد‌انکار‌به‌باور‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد‌‌‌‌‌لانه‌چون‌چشم،تردید‌کوچک‌یخانه‌در

‌(620،1382)همان،

‌توان‌میشود‌ی‌دشمنان‌در‌آن‌دیده‌میکه‌ردپای‌دسیسه‌"شک‌و‌تردید‌"در‌پاسخ‌این‌

موسی‌و‌عیسی)علیهم‌‌که‌امام‌حسین‌)ع(،‌وارث‌آدم‌و‌ابراهیم‌و‌نوح‌و‌گونه‌همانگفت‌که‌

اند‌و‌‌عاشورایی‌او‌نیز‌وارث‌خط‌سرخ‌جهاد‌و‌شهادت‌السلام(‌و‌محمد‌)ص(‌است،‌پیروان‌

‌حسین‌امام‌خود‌که‌چنان‌است‌سیاسی‌بعد‌در‌تشیع‌جوهر‌این‌و‌نهند،‌نمی‌زمین‌بر‌را‌کربلا‌پرچم

‌(304:1352،4طبری،ج.«)در‌کار‌من‌برای‌شما‌الگو‌است‌،‌فلکم‌فی‌اسوة»افزاید:‌‌)ع(‌می

شمارد‌و‌آیاتی‌که‌در‌آیات‌ابتلا‌که‌هر‌زمان‌و‌هر‌مکان‌انسان‌را‌در‌معرض‌آزمایش‌می‌

بسته‌و‌یک‌‌آدم‌بنیترین‌دشمن‌انسان‌معرفی‌شده‌که‌کمر‌به‌گمراه‌کردن‌ها‌شیطان‌بزرگآن

حق‌و‌باطل‌از‌ابتدای‌خلقت‌تا‌‌دار‌ادامهلحظه‌هم‌از‌انسان‌غافل‌نیست‌و‌نیز‌آیات‌جنگ‌

حقیقت‌‌در‌زمینی،‌و‌ماه‌و‌روز‌هر‌که‌زندمی‌فریاد‌را‌حقیقت‌این‌همگی‌آفرینش،‌روز‌آخرین

د.‌کن‌ثبت‌را‌خود‌حضور‌باطل‌یا‌حق‌جبهه‌در‌باید‌‌انسان‌که‌است‌کربلایی‌و‌محرم‌و‌عاشورا

اند‌د‌می‌‌ای‌است‌که‌کربلا‌و‌قیام‌حسینی‌را‌تکلیفی‌خاص‌امام‌ی‌نظریهاین‌دیدگاه،‌رد‌کننده

و‌شأن‌‌کند‌می‌اشاره‌تقلید‌بحث‌به‌بیتی‌از‌این‌شعر‌‌در‌شاعر.‌ن‌از‌آن‌تبعیت‌کردتوا‌که‌نمی

 !دهد‌میمقلدّان‌را‌تا‌بوزینه‌تنزّل‌

‌‌‌حقیقت‌ادا‌آه!‌بی‌چه‌!‌اطوار‌نابهنجار‌چهاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تازی‌تقلید‌را،نشاط‌بوزینگان‌هنوز

‌(‌620،1382)بهبهانی،

 در نقد رنگ سرخ در نماد شهادت 

‌پردازد‌که‌در‌فرهنگ‌شیعی‌نمادمی«سرخ‌»‌رنگ‌نقد‌بهیمین‌بهبهانی‌در‌شعری‌دیگر‌س

‌ شهادت‌است‌:
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  زـنی‌روشنانش،‌شـمریّخ‌و‌اهـم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیز‌کهکشانش،‌است‌سرخ‌آسمان 

  نیز‌انش،ب‌روز‌است‌خونین‌روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تابدمی‌سرخ‌گدازنده‌آن

‌‌‌دانشـخاک‌شــاکـخ‌اش،‌هـدان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌سرخ‌دارد‌هرچه‌شکافنده‌آن

‌(597:1382)بهبهانی،

  گوید:در‌بیت‌زیر‌از‌جنگ‌و‌خونریزی‌به‌خشم‌آمده‌و‌می

  نیز‌وانش،ـارغ‌خونین‌سوسنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌است‌داغ‌و‌این؟درد‌است‌باغ‌چه‌وه

‌نیز‌سایبانش،‌دیـبی‌اـای‌خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیست‌سبزی‌بزـس‌کشت‌سرخم‌رخ،ـس

 (597:1382)همان،

 سراید:جوید‌و‌چنین‌میدر‌پایان‌از‌رنگ‌سرخ‌و‌گمان‌آن‌نیز‌بیزاری‌می

‌یزن‌گمانش‌از‌سرخم‌از‌خسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبی؟‌یا‌سبز‌نیلی؟‌یا‌زرد

‌(‌597:1382)همان،

‌شیعه،‌فرهنگ‌در‌ولی‌است‌رفته‌کار‌به‌خاص‌مفهومی‌و‌معنا‌در‌فرهنگی،‌هر‌در‌سرخ‌رنگ

‌ها‌انساننماد‌شهادت‌و‌مرگ‌سرخ‌است.درست‌است‌که‌جنگ‌و‌خونریزی‌و‌کشته‌شدن‌

های‌الهی‌باشد‌آرمان‌درراهناپذیر.‌ولی‌مرگی‌که‌ی‌تأسف‌است‌و‌غم‌و‌اندوهش‌جبرانمایه

‌فر ‌میبه ‌پیوند ‌نیکی ‌بسیار‌‌خورد.جام ‌فرهنگ‌اسلامی ‌در ‌را ‌مرگی ‌چنین ‌دلیل ‌همین به

بهبهانی‌بدون‌توجه‌‌پرورانند.های‌شریف‌،همواره‌آرزوی‌آن‌را‌در‌سر‌میاند‌و‌انسانستوده

‌گریزد.رنگ‌سرخ‌را‌قبیح‌دانسته‌و‌از‌آن‌می"شهادت‌"به‌مفهوم‌عمیق‌

کند‌برد‌و‌آن‌را‌ستایش‌میمی‌مثبت‌به‌کار‌میدیگر‌رنگ‌سرخ‌را‌با‌مفهو‌درجاییالبته‌‌

 که‌این‌تناقض‌در‌این‌دو‌شعر‌نمود‌واضحی‌دارد:

 دلپذیراست‌راستی‌برف‌در‌رسته‌گل،‌سرخاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیر‌که‌آن‌با‌آه‌چنین‌آمد‌عشق

‌تـس‌ریمـاب‌ضــبازت‌نمیترـخاکس‌أســی‌‌‌‌‌را‌‌‌‌‌‌تابشت‌واپسین!‌سرخ‌مشعل‌ای‌عشق

‌‌‌(623:1382)همان،

‌نتيجه

‌و‌در‌شعر‌معاصر‌گنجوی،‌مهستی‌‌چون‌شعر‌شاعرانی‌‌در‌ما،‌سنتی‌ادبیات‌در‌اگرچه
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‌خویش‌عصر‌یمردانه‌گوش‌به‌را‌خود‌یزنانه‌صدای‌،وبیش‌کمفرخزاد،‌‌فروغ‌چون‌کسانی

‌با‌و‌روشن‌و‌واضح‌طور‌به‌نو،‌ایشیوه‌با‌زنانه‌سخن‌و‌شعر‌بهبهانی،‌اشعار‌در‌اما،‌اندرسانده

‌مسائل‌طرح‌برای‌جدید‌طریقی‌،که‌طوری‌به‌.کندمی‌پیدا‌نمود‌ادبیات‌در‌خاصی‌سارتج

‌که‌،‌شعر‌و‌ادبیات‌زنان،‌در‌هایدغدغه‌به‌توجه‌هرچند.‌کندمی‌باز‌اجتماع‌عرصه‌در‌زنان

‌به‌ولی‌با‌توجه‌است‌داشتهدرپی‌را‌مثبتی‌گیرند‌پیامدهایدربرمی‌را‌اجتماع‌از‌وسیعی‌طیف

‌همچون‌است‌کرده‌باز‌جا‌ما‌یجامعه‌در‌کمکم‌پهلوی‌و‌مشروطه‌عصر‌در‌که‌غربی‌الگوهای

  دهد.می‌نشان‌را‌خود‌ما،‌اسلامی‌-ایرانی‌فرهنگ‌در‌ناجوری‌یوصله

‌مطرح‌ایگونه‌به‌را‌زنان‌به‌مربوط‌موضوعات‌اشعارش،‌از‌یربسیا‌در‌بهبهانی،‌سیمین‌‌

‌جهانی،‌فمینیست‌جریان‌از‌الگوبرداری‌با‌او‌..اوست‌فمینیستی‌هایگرایش‌نشانگر‌که‌کرده

ولی‌در‌بازگو‌کردن‌بعضی‌از‌مسائل‌‌است.‌مردان‌و‌زنان‌حقوق‌تساوی‌و‌برابری‌خواهان

و....و‌‌خواری‌شراب‌،زنان‌به‌مردان‌ورزی‌عشقهمانند‌‌افسارگسیخته‌فمینیستزنان‌در‌قالب‌

‌وسوی‌سمتا‌به‌ی‌عاشوربرخی‌تفکرات‌اعتقادی‌شیعی‌مثل‌تردید‌در‌بحث‌ظهور‌و‌واقعه

تواند‌جایگاهی‌داشته‌؛‌چنین‌سخنانی‌در‌ادب‌فارسی‌ما‌نمی‌است‌شدهاهداف‌غربی‌متمایل‌

ی‌دشمنان‌اسلام‌و‌ایران‌را‌در‌آن‌مشاهده‌کرد.چون‌توان‌رد‌پای‌دسیسهمی‌وضوح‌بهباشد‌

‌بال‌اعتقادی‌‌خوب‌می‌ها‌آن ‌شوند‌و‌همچنین‌دو ‌به‌فساد‌کشیده ‌اگر‌زنان‌جامعه دانند‌که

‌توانند‌بر‌ایران‌مسلط‌شوند.‌می‌آسانی‌بهرا‌از‌شیعه‌بگیرند‌‌«شهادت‌و‌انتظار‌»‌یعنی
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